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  فرآيند حذف در زبان فارسي
  

  )ايران ،، تهراندانشگاه تربيت مدرسزبانشناسي همگاني دانشيار ( 1عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا
  )ولئنويسنده مس ايران، تهران، ،دانشگاه شهيد بهشتيزبانشناسي همگاني استاديار ( 2آباديفرزانه تاج

  )ايران ،، دامغاندانشگاه دامغانزبانشناسي همگاني استاديار ( 3آيلين فيروزيان پور اصفهاني
  

  1- 38صص: 
  چكيده
در آن يـك يـا چنـد مشخصـة     است كـه   هارايج در زبان واجي هايفرآيند از جمله حذف

تواند در يك واژة بسـيط  اين بافت خاص مي شود.آوايي در يك موضع مشخص حذف مي
واژي همچون تركيب يا وندافزايي ايجادشود. وجود داشته باشد يا در اثر يك فرايند ساخت

بـه بررسـي فرآينـد حـذف در      نظرية بهينگيرچوب در چاحاضر اين است كه مقاله  هدف
 . فرآيند حذف در زبان فارسي1: دپاسخ ده سؤالات زيرو به  دبپرداز گفتاري  زبان فارسي

هـا بيشـتر در معـرض    ها و واكه. كدام همخوان2گيرد؟ هايي صورت ميدر چه بافت معيار
گيرد، كدام . نوع و مقولة واژگاني كلماتي كه حذف در آنها صورت مي3 حذف قرار دارند؟

داده از فارسي معيار كه در آنها فرايند حذف صورت گرفته مورد  881به اين منظور  است؟
هـا در  هـا بـيش از واكـه   همخـوان دهـد كـه   بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان مي
 /a,e,o/ هاي كوتاهو واكه هاي انسداديخوانمعرض حذف هستند و در اين ميان سهم هم

همچنين كلماتي با مقولة واژگاني اسـم و سـاخت مشـتق بيشـتر در معـرض       بيشتر است. 
گـرايش بيشـتري بـه سـوي     هجـايي   و سه دو كه كلماتو در نهايت اين حذف قرار دارند

  .استترين بافت براي اعمال فرايند حذف حذف داشته و هجاي پاياني واژه مناسب
  .نظرية بهينگي اژگاني،وهجا، مقولة  حذف، زبان فارسي، فرايند واژگان كليدي:
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  مقدمه. 1

كمتـر   3يا ديرش 2فرايندي است كه طي آن يك صدا به صدايي با درجة گرفتگي 1تضعيف
تـرين نـوع آن محسـوب    ، كامـل 4شود. تضعيف اشكال متعددي دارد كه فرايند حذفتبديل مي

. ايـن  افتـد است كه اغلب در گفتار پيوسته اتفـاق مـي   واجي از فرآيندهايحذف يكي شود. مي
 يكآرايي الگوي هجايي يا واژگاني قابل قبولي را در واج و دهدساختار هجا را تغيير مي فرايند
: 7،1998بركوئسـت  ،347: 1995 ،6كـولمن  ؛158و  409: 2003 ،5كريسـتال ( كندايجاد ميزبان 
كه به مرور زمـان يـك    "حذف تاريخي"دو نوع حذف در زبان وجود دارد: طور كلي به .)174

شـود و  هـاي آوايـي مشـخص حـذف مـي     واحد زنجيري به پيروي از قواعد خاصي از زنجيره
 ةحاكم بر تركيـب آواهـا در زنجيـر    و كه تابع قواعد نظام صوتي زبان است "حذف ساختاري"

نـوعي همنشـيني بـين واحـدهاي     با هم، كيب آواها به اين تعبير كه هرگاه در تر .باشدگفتار مي
د آيد كه برخلاف نظام صوتي زبان باشد و يا بر اساس طبيعت آوايي زبـان، ثقيـل   ووجواجي به

شـود. بنـابراين   براي رفع اين اشكال يك واحد آوايي از زنجيرة گفتار حـذف مـي   ،نظر برسدبه
تـوان از ابعـاد   مـي  فراينـد حـذف را   .دهـد حذف ساختاري بر اساس قواعد همزماني روي مي

واكـه يـا    -توالي همخوان(همخوان، واكه،  شودمختلف بررسي كرد: نوع واحدي كه حذف مي
هجا يا كلمه،  پاياني يا آغازي، ميانيجايگاه  ( دهد، جايگاهي كه حذف در آن رخ ميبالعكس)

از آنجـا كـه   سـازد.  مـي فـراهم و بافتي كه زمينة اعمال اين فرايند را  )هامرز دو هجا، مرز تكواژ
در زبـان  از طرفي  و به فرآيند حذف گرايش دارند هامطالعات گوياي آن است كه معمولاً زبان

و  معرفـي ايـن فرآينـد    اسـت، فارسي پژوهشي جامع و منسجم در اين زمينـه صـورت نگرفتـه   
در  شده است.به عنوان هدف اين تحقيق برگزيده معيار  هاي آن در زبان فارسيبررسي ويژگي

به بررسي فرآينـد   نظرية بهينگيشناختي و در چارچوب از ديدگاه زبانايم اين مقاله سعي كرده
 . فرآيند حذف در زبان فارسـي 1پاسخ دهيم:  سؤالات زيرحذف در زبان فارسي بپردازيم و به 

ها بيشـتر  هها و واككدام همخوانمعيار،  . در فارسي2گيرد؟ هايي صورت ميدر چه بافت معيار
                                                            
1. lenition or weakening 
2. constriction or stricture 
3. duration 
4. delition 
5. Crystal 
6. Coleman 
7. Burquest 
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-نوع و مقولة واژگاني كلماتي كه حذف در آنها صـورت مـي  . 3 در معرض حذف قرار دارند؟

  گيرد، كدام است؟

  . روش تحقيق2

تحليلي به توصيف و تبيـين فراينـد واجـي حـذف در زبـان       -اين تحقيق با روش توصيفي
هاي اين تحقيق، علاوه بر دانش و شم پردازد. بدين منظور براي گردآوري دادهفارسي معيار مي

-نامهشناسي و واژهگويش حوزةهاي نامهها، پايانكتابمانند  منابع مكتوبزباني نويسندگان، از 

ها، علاوه بر درنظرگرفتن فارسي معيار، در براي استخراج داده. هاي گويشي استفاده شده است
هـاي مسـتخرج از   داده .ه استتخاب شدنيز به صورت تصادفي ان گونة زباني ديگر 25مجموع 
عنوان شاهد و به منظور اعتباربخشي بـه نتـايج ايـن پـژوهش مـورد      بهتنها هاي زباني اين گونه

ند از: قايني، جيرفتي، كهنوجي، رودباري، اعبارتهاي زباني گونهاين . ه استبررسي قرار گرفت
، تـاتي،  )بردسـيري، ميمنـدي   ،سـيرجاني رفسنجاني، زرنـدي،  ، گلبافت، گوغري، بمي( كرماني

بالاگريوه، سيستاني، نيشابوري، سبزواري، دلواري، اقليدي، دماوندي، لري اصفهاني، شهرضايي، 
-نمونه از گـويش  200از فارسي معيار و  نمونه 881 ساري (مازندراني) و رامسري. در مجموع

در ادامـه ايـن   ه و گرديـد اسـتخراج  ، استگرفتهكه در آنها فرآيند حذف صورت  هاي مختلف
ساختمان ، گرفتهشده، بافتي كه در آن فرايند حذف صورتها از نظر نوع واحد زباني حذفداده

و همچنين درصد فراواني واحدهايي كـه تحـت    گرفتهاي كه حذف در آن صورتواژه و مقولة
هـاي مـذكور در   دادهدرنهايـت  . ه اسـت مورد بررسي قرار گرفت ـاند، تأثير اين فرايند قرارگرفته
 از شـده اسـت.  ) تحليـل 1993، 2(پـرينس و اسمولنسـكي   اسـتاندارد  1چارچوب نظرية بهينگي

 ايـن  كه رسدمي نظر به است، متمركز هامحدوديت انواع بررسي روي بر تحقيق اين كه آنجايي
 هـاي صورت از يكي را بهينگي نظرية. كند تبيين را مذكور موارد خوبي به بتواند نظري رويكرد
 هـا زبان شناسيرده ها،جهاني كشف روي بر بيشتر كه كنندمي قلمداد زايشي دستور يافتةتحول

 واجـي  هـاي تعمـيم  تشـخيص  بـراي  ابتـدا  در انگاره اين اگرچه. است متمركز زبان يادگيري و
 و تكواژها نظام توصيف تا شدمي استفاده هازبان آوايي نظام توصيف براي بيشتر و شد پيشنهاد

                                                            
1. optimality theory 
2. Prince & Smolensky 
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 از شناسـي زبـان  ديگـر  هـاي زمينـه  در زباني انگارة اين اخير، هايسال در اما نحوي، هايگروه
  . است شده گرفته كاربه نيز واجي -واژ مطالعات و) صرف( ساختواژه شناسي،معني نحو،: جمله

  . پيشينة تحقيق3

در  است.شدهانجام هاي مختلفهاي مختلفي در زبانفرآيند واجي حذف، پژوهش مورددر 
است كه از جملـة  آن نيز مطالعات ارزشمندي انجام شده هايزبان فارسي معيار و گونهرابطه با 
  كرد:توان به موارد زير اشارهآنها مي

  تحقيقات مربوط به فارسي معيار -3-1
از كلماتي كـه در آن حـذف صـورت     ) در كتاب خود به ارائة چند نمونه28: 1992( 1لازار
) ايـن فرآينـد را در جايگـاه پايـاني     117-118: 1374الـديني ( مشكوةكند. تفا مياست، اكگرفته
: 1384خـان ( جـن بـي  .كنـد بررسي ميهاي چاكنايي و در مورد همخوان هاي فارسي معيارواژه
دهـد  وي نشان مـي  پردازد.ميبهينگي  ةفرآيند حذف در چارچوب نظريبه بررسي ) 205-204

گيـرد، از ميـان دو   در جايگـاه پايـاني واژه قـرار مـي     /t/هايي كه همخوان كه در ارتباط با واژه
- رعايت محدوديت نشانداري، MAX 3و پايايي FricDentPlosive* 2نشانداريمحدوديت 

شناسـي  ) بـا رويكـرد واج  267-272: 1385كامبوزيـا (  .شـود بهينـه مـي   ةگزين منجر به انتخاب
در گفتـار   ي معتقد اسـت و .پردازدفارسي معيار مي به بررسي فرايند حذف در زبان 4خودواحد

شـوند و از تعـداد هجاهـاي    هاي پاياني با حذف يك همخوان سـاده مـي  پيوسته معمولاً خوشه
-هايي چند نشـان مـي  وي با ذكر نمونهشود. كلمات چند هجايي، با حذف يك واكه كاسته مي

هـاي  هـاي چاكنـايي بعـد از واكـه    در مرز دو تكواژ و همخوان [d]و  [t]هاي همخواندهد كه 
) بـه  1386صادقي ( گيرند.كشيده در جايگاه پاياني واژه بيشتر در معرض فرآيند حذف قرار مي

پردازد. اين نوع تحول در گذر از فارسي ميانـه بـه   بررسي حذف واج و هجا از آغاز كلمات مي
حذف را در چـارچوب   ) نيز فرايند واجي161-181: 1388شود. جم (مي فارسي دري مشاهده

                                                            
1. Lazard 
2. markedness constraint 
3. faithfulness constraint 
4. autosegmental phonology 
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هاي متعددي از انواع حذف همخـوان و واكـه   دهد و نمونهنظرية بهينگي مورد بررسي قرار مي
  كند. در زبان فارسي را تحليل مي

  هاتحقيقات مربوط به گويش -3-2
 گونةحذف همخوان، حذف واكه و حذف بيش از يك صدا در به بررسي ) 1370كلباسي (

ــه  ــفهاني پرداختــ ــه و اصــ ــينتيجــ ــه ه مــ ــرد كــ ــوانگيــ ــاي مخــ  t،d،q،l،χ،k[هــ
،g،b،v،n،m،z،p،t∫،r،h،>،j[ در )1374شـكري (  .شـوند مـي  ي حـذف هاي خاص ـدر بافت 

 ،مـرز دو هجـا  و  در پايـان واژه  /d,t/هـاي انسـدادي  حذف همخوانبه ي وبررسي گويش سار
)  1383بروغني ( كند.مياشارهدر پايان واژه  /m/خيشومي همخوان و در پايان واژه /k/همخوان 

در گونـة   كشـيده در جايگـاه پايـاني واژه    ةهاي چاكنايي بعد از واك ـحذف همخوانبه بررسي 
در همخـوان در پايـان و ميـان واژه    به فرايند حذف ) 1384علمداري (است. پرداختهسبزواري 

ر را گيلكـي رودس ـ  نـة در گو ) حذف1386كامبوزيا و شعباني (است. كردهاشارهدماوندي گونة 
كلي حذف همخـوان پايـاني و حـذف همخـوان      ةفرآيندي پركاربرد دانسته و آن را در دو دست

از پايـان واژه و   /n/ حـذف همخـوان  بـه  ) 1386د. كامبوزيا و نعمتـي ( نكنبندي ميطبقهمياني 
) 1387شـريفي ( انـد.  كردهاشارهدلواري  در گونةپاياني  يهمخوان ةاز خوش /t/حذف همخوان 

هاي چاكنايي و انسدادي در جايگـاه  حذف همخوان، اقليدي ةگونمعتقد است فرايند حذف در 
 ،زباني شيرگاه ةگون بررسي) در 1387( همكارانكامبوزيا و گيرد. واژه را دربرميپاياني و مياني 

گيرند ميپردازند. آنها همچنين نتيجهمي اول از توالي دو واكه ةحذف واك و ميانيةحذف واكبه 
-مـي 1 موجب فعال شدن فرايند تـرخيم در بافت بين دو واكه  /h/ حذف همخوان چاكناييكه 

طوري كه كاهش تعـداد  به ،شودواكة اول از توالي دو واكه حذف مي ،. با اعمال اين قاعدهشود
بـه  اي ونـداده  گونـة توصـيف   در) 1387خدابخشي (دنبال دارد. شدن كلمه را بهترهجا و كوتاه

-اشارهساده و حذف همخوان پاياني در فعل امر  گذشتةاز آخر فعل  /rt/يهمخوانتوالي حذف 

در هر سـه جايگـاه   فرآيند حذف در گويش تاتي كجل كند ميبيان) 1389جبروتي (است. كرده
) به بررسـي فرآينـد تضـعيف در    1390ديده (رزم گيرد.ميكلمه صورت يو پايان ي، ميانيآغاز
 ،كه از ميان فرآينـدهاي تضـعيف   گيردمينتيجههاي زباني مختلف استان كرمان پرداخته و گونه

او در مجموع فرآينـد حـذف را شـامل حـذف همخـوان       را دارد.بسامد بيشترين فرآيند حذف 
                                                            
1. apocope 
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 دانـد. حـذف هجـا مـي   و  پاياني، حذف همخوان مياني، حذف همخوان از گروه دو همخـواني 
 به چهار دسته تقسـيم كـرده   آن راشهرضايي  نةگوفرايند حذف دربررسي ) در 1390كاظميني (

و  در پايـان واژه  /d/ همخـوان  حـذف ، در صورت منفي تكواژ استمراري/ i/حذف واكه است: 
هـاي  خوشـه  ي دردر جايگاه قبل از همخـوان در مـرز واژه و حـذف همخـوان پايـان      همچنين

 حـذف بـه  سيسـتاني   ةبررسي نظام آوايي گون در) 1390ميري ( ./ʃt-/و  /χt/ ،/-ft-/همخواني 
مچنـين  هو  /h/ و /</هـاي چاكنـايي   پس از واكه در پايان واژه، حذف همخـوان  /n/همخوان 

حـذف همخـوان   ) 1390فـدائي (  كند.مياشاره cocucبا آرايش واجي  هايياز واژه /o/حذف 
در را  هـاي گونـة نيشـابوري   در پايـان واژه  /n/ و حـذف  )ccc( يهاي همخوانمياني در خوشه
 فرآينـد  چهـار حالـت ممكـن   ) 1391سليماني (است.بررسي كرده خود واحد ةچارچوب نظري
به عنـوان عضـو دوم خوشـه يـا      /d/ و /t/هاي حذف همخوان يعني، بالاگريوهحذف در گونة 
حـذف   و در پايـان واژه  /n/ حـذف  ،/nd-/ةدر خوش ـ /d/ حـذف همخـوان   ،هاتوالي همخوان
 است.كردهتحليلبهينگي نظرية  را در چارچوب هاي كشيدهدار پاياني پس از واكههمخوان واك

هـا و  ها و هجاهـا در جايگـاه  ها، واكهدهد كه همخواننگاهي گذرا به پيشينة مطالعات نشان مي
گرفتـه در ايـن زمينـه،    با وجود مطالعات ارزشـمند صـورت   شوند.هاي مختلف حذف ميبافت

هاي در معرض حذف، فراواني واحدهاي واجي حـذف شـده و   واجتوصيفي جامع و آماري از 
در تمـامي تحقيقـات    ،بـراين عـلاوه . اسـت نشـده ارائـه  ،دهـد بافتي كه اين فرايند در آن رخ مي

صرفي  شناختي مطرح بوده و از ديدگاهگرفته در رابطه با فرايند حذف، تنها مباحث واجصورت
 بـا رويكـردي  و  نو شود با نگاهيلذا در تحقيق حاضر سعي مياست.  توجهي به موضوع نشده

  .شودبه موضوع پرداخته شناختي و صرفياز دو منظر واج آماري

  هاتحليل دادهارائه و . 4

چـه بـه لحـاظ واحـد      معيـار  در اين بخش به بررسي انواع مختلف حذف در زبان فارسـي 
در پـردازيم.  ، مياستگرفتهكه حذف در آن صورت  و بافتي حذف شده و چه به لحاظ جايگاه

كننـدة مـرز   (/) مشـخص  خط مـورب  نماد ،دهندة مرز هجا(.) نشان نقطه ها، نمادتوصيف داده
-داد و بـرون اعداد داخل پرانتز در ستون درون .استهاي كشيده واكه بيانگر (:v)نماد  و تكواژ
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به منظور انسجام بيشتر، حذف همخـوان و واكـه بـه     .دهدهاي واژه را نشان ميتعداد هجا ،داد
  صورت مجزا ارائه شده است.

  حذف همخوان -4-1
از نـوع  واحـد واجـي   تنهـا يـك   پردازيم كه در آنهـا  هايي ميدر اين قسمت به تحليل داده

  است.حذف شده همخوان

  /</و  /h/چاكنايي  و انسداد چاكنايي سايش هايهمخوانحذف  -4-1-1
 1هاي ولگيرند (جدهاي مختلف در معرض حذف قرار ميهاي چاكنايي در محيطهمخوان

  .)2 و
 هجايي يك، دو و چندهاي هجا در واژه ةهاي چاكنايي از پايانهمخوانحذف . 1جدول

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

 ساختمان
  واژه

  بسيط اسم tR@h tR@ cv:c (1) cv: (1)  چاه  1
  بسيط اسم su> su cv:c (1) cv: (1)  سوء  4
  بسيط  اسم tafrih tafri cvc.cv:c (2) cvc.cv: (2)  تفريح  5
  مشتق  اسم ham/r@h hamr@ cvc.cv:c (2) cvc.cv: (2)  همراه  6
  بسيط  اسم ebd@> >ebd@ cvc.cv:c (2) cvc.cv: (2)<  ابداع  7
  بسيط  اسم m@ne> m@ne cv:.cvc (2) cv:.cv (2)  مانع  8
  مشتق  اسم tRer@/â@h tRer@â@ cv.cv:.cv:c (3) cv.cv:.cv (3) چراگاه  9
  بسيط  اسم eWter@> >eWter@ cvc.cv.cv:c (3) cvc.cv.cv: (3)  اختراع  10

، )، بافتي، جيرفتي71: 1378اقليدي (شريفي،  )،49: 1383سبزواري (بروغني،  هاي زبانيشاهد: گونه
  )99 - 100: 1390ديده، و كهنوجي (رزم رودباري
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 دو تكواژ در مرز/h/و/ </چاكنايي هايهمخوانحذف  ):2جدول (

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

 ساختمان
  واژه

 Rabih/tar Rabitar cv.cv:c.cvc  ترشبيه  1
(3) 

cv.cv:.cvc 
(3) 

  قيد
پايه + وند 
 تصريفي

 sari>/tar saritar cv.cv:c.cvc  سريعتر  2
(3) 

cv.cv:.cvc 
(3) 

صفت/ 
  قيد

پايه + وند 
 تصريفي

 r@h/band@nr@h/band@ncv:c.cvc.cv:c  بندانراه  4
(3) 

cv:.cvc.cv:c 
(3) 

  اسم
مشتق 
 مركب

  
و سايشـي   /</انسـدادي  هاي چاكنـايي همخواندهد كه نشان مي 2 و1هاي هاي جدولداده

/h/ دهد كـه در  ) نشان مي1هاي جدول (داده .شوندحذف مي و در مرز تكواژها در پايان كلمه
هاي كشـيده در هسـتة هجـا وجـود دارد، در     هجايي زبان فارسي، كه يكي از واكه كلمات تك

نيـز   cv:cشود. در هجـاي  نمي همخوان چاكنايي ديده cv:ccخوشة همخواني پايانه، با هجاي 
قـرار دارد،   يك همخوان چاكنايي ،و در پايانهدهد تشكيل ميواكة كشيده  را يك كه هستة هجا

، زيرا هر واكـه در  شودپايانه به كشش جبراني واكة هسته منجرنميهمخوان چاكنايي از حذف 
اما اگر هستة هجا را واكـة كوتـاه    زمانمند متصل شودتواند حداكثر به دو واحد زبان فارسي مي

   ).233: 1385شاهد كشش جبراني هستيم (كامبوزيا،  (مانند صبح، جزء، بعد) بدهدتشكيل
هاي چاكنـايي در پايانـة هجـا    همخوان نيز ها از جمله آلماني و انگليسيدر بسياري از زبان

ايراني، همخوان چاكنـايي در پايـان واژه و   هاي شوند. همچنين در بسياري از گويشتلفظ نمي
در  چاكنـايي سـايش  هايي كه حذف در داده گردند.شوند و غالباً حذف ميپايانة هجا توليد نمي

 تصـريفي  ونـد  ،تواند بخشي از سـتاك حذف شده مي گيرد، همخوانمرز دو تكواژ صورت مي
دهـد كـه   به خـوبي نشـان مـي    اين موضوع باشد.مام) ←(ما هم بستيا واژهكتابا) ←ها (كتاب

  شود.حوزة اعمال فرايند واجي حذف، سطحي بالاتر از سطح واژه يعني گروه را نيز شامل مي
شـود،  مـي حـذف   بستيا واژه وند تصريفي ة/ از آغازh/ سايش چاكنايي كه ييهادر نمونه 
يف عپاياني بودن، شرايط اعمال فرايند تض يا هجايِ غيرِ آغازي ويژگي هجاي رسد كهنظر ميبه

ها فاقد تكيه هستند و از نظر آوايي با پايـة  بستاز آنجايي كه واژه ،براينعلاوه كند.ميرا فراهم
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-طور كه مشاهده مـي همان. شوداين شرايط تقويت ميدهند، تشكيل ميي واژ واحد خود يك

  .شوددر واژه نمي موجوداطلاعات صرفي  مانع دركحذف  نوع اين ،شود
  بعد از واكة كشيده پايانة هجا از چاكناييهمخوان حذف . 1تابلوي 

MAX-IO NO CODA-glottal *3ࣆ ONSET Input: /sari>/ 
*     a) sa.ri 

  !*   b) sa.ri> 
  *   !* c) sar.i> 
  !*  d) sa.ri: 
ONSET: باشند. تمام هجاها بايد آغازه داشته  

  كند.را منع مي يييك واحد واجي سه موراضور ح محدوديت نشانداري، ن: ايߤ3*
NO CODA- glottal.اين محدوديت ناظر بر حذف همخوان چاكنايي از پايانة هجا است :  

MAX-IO: داد، يك واحد واجي كند كه هر واحد واجي دروناين محدوديت پايايي بيان مي
  داد است.ر در برونظمتنا

  /t/و  /d/اي تيغه انسدادي هايهمخوانحذف  -4-1-2
هـاي واجـي در معـرض فراينـد     ر برخـي از محـيط  د ايهاي تيغهانسدادي ،در زبان فارسي

  ).3گيرند (جدول حذف قرار مي
  يك و چند هجايي هاي/ از جايگاه پاياني واژهd/ همخوانحذف . 3جدول 

  واژه رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

  واژه ساختمان

  بسيط  اسم dozd doz cvcc(1) cvc(1)  دزد  1
  بسيط اسم Gasd Gas cvcc (1) cvc (1)  قصد  2
 تصريفي پايه + وند  فعل âoft/and âoftan cvc.cvcc (2) cvc.cvc (2)  گفتند  3
  بسيط  صفت tRand tRan cvcc (1) cvc (1)  چند  4
dard/manddardmancvcc.cvcc (2) دردمند  5

cvcc.cvc 
(2) 

  مشتق   صفت
پايه + وند تصريفي  فعل d@r/ad d@re cv:cvc (2) cv:.cv (2)  دارد  6

7  
-مي

mi/Wor/ad miWore cv:.cv.cvc (3)  خورد
cv:.cv.cv 

(3) 
  فعل

وند تصريفي+ پايه 
  + وند تصريفي

 ،)73و 69: 1390(كاظميني، ، شهرضايي )76 -75: 1378(شريفي، زباني اقليدي  هايهشاهد: گون
  .)105و 109: 1391بالاگريوه(سليماني،
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اگر در خوشة پاياني هجا، جايگاه اول را  دهد كه) نشان مي3جدول ( 5تا 1هاي رديف داده
باشـد، انفجـاري   و جايگاه دوم را يك انفجاري دنـداني، پـر كـرده    /n/يا خيشومي  يك سايشي

به هجـاي متوسـط    CVCCهجاي سنگين  ،همخوان انسدادي حذفبا شود. دنداني حذف مي
CVC در اين موارد بـا حـذف همخـوان    شود. كه هجاي مطلوب زبان فارسي است، تبديل مي

 )3جـدول (  7و  6 رديـف  هـاي دادهدر  گيرد.صورت مي 1شدگي خوشة پايانيانسدادي، ساده
 ، شاهد افراشـتگي واكـة  )شناسة فعلوند تصريفي(مربوط به  /d/ ايپس از حذف همخوان تيغه

در  .شـود تبديل مي /e/مياني پيشين ةبه واك /a/افتادة پيشين ةواكبه اين شكل كه  ،پاياني هستيم
، واكـة  آنگيـرد و واكـة قبـل از    پاياني صورت مي /d/خوانمواقع در تمام كلماتي كه حذف ه

اين تبـديل ناشـي    شود.تبديل مي /e/مياني  و ، اين واكه به واكة پيشيناست/a/ پيشين و افتادة 
  كردمشاهده "خانه"توان در واژة سير اين تحول تاريخي را مي از تحولات تاريخي زبان است.
W@naâ→W@na →W@ne  ،300: 1385(كامبوزيا( .  

 /-/χt ،//-ft ،//-st /-Rt-/هاي همخوانيخوشه از/ t/همخوان حذف . 4جدول 

نويسيواج  واژه رديف
 معيار

آوانويسي
 دادبرون داددرون معيار

مقولة 
  واژه ساختمان دستوري

  بسيط  اسمderaWt deraW cv.cvcc (2) cv.cvc (2)  درخت  1

 and@Wt >and@Wvc.cv:cc (3)cvc.cv:c  انداخت  2
(3) 

پايه + وند   فعل
  ∅+  تصريفي

 فعل âoft âof cvcc (1) cvc (1)  گفت  3
پايه + وند 
 ∅تصريفي + 

  بسيط  صفتcoloft colof cv.cvcc (2) cv.cvc (2)  كلفت  4

 فعل Rost Ros cvcc (1) cvc (1)  شست  5
پايه + وند  

 ∅تصريفي + 

  بسيط اسم dust dus cv:cc (2) cv:c (2) دوست  6

 فعلâoz@Rt âoz@R cv.cv:cc (2)cv.cv:c (2) گذاشت  7
پايه + وند 

∅+  تصريفي
  بسيط صفتdoroRt doroR cv.cvcc (2) cv.cvc (2) درشت  8

ديده، كرماني(رزم، )56: 1370اصفهاني(كلباسي، )، 71-72: 1390شهرضايي(كاظميني، هاي زبانيشاهد: گونه
، )38: 1368قايني(زمرديان، ، )70: 1378اقليدي(شريفي، ، )100: 1390نيشابوري(فدائي، ، )110: 1390

  .)105 :1391بالاگريوه(سليماني،، )202: 1386دلواري(نعمتي، 

                                                            
1. cluster simplification 
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در خوشة پاياني هجا، جايگاه اول را يك سايشي و جايگـاه   ،)4هاي جدول (دادهتمامي در 
شـود  انفجاري دنداني حذف مي است كه در تمامي موارد، دوم را يك انفجاري دنداني پر كرده

هجـاي مطلـوب زبـان فارسـي      بـه  كه CV(:)Cترسبكبه هجاي  CV(:)CCو هجاي سنگين 
  شود. مي تبديلاست،  نزديك

بسـيار قـوي بـراي     ايانگيزه 1دهد كه موضوع رساييگذر به خوبي نشان ميمطالعات زبان
شده از خوشـة  هاي حذفهاي همخواني است. اما نگاهي اجمالي به همخوانكردن خوشهساده

دهد كه عامل رسايي تنها يكي از عواملي است كه منجر بـه  هاي اين تحقيق نشان ميپاياني داده
نظـر  بـه كننـد.  نقش ايفا  بايد شود و در كنار آن عوامل متعدد ديگري نيزشدگي خوشه ميساده
هـا از خوشـة   شـود، تنهـا انسـدادي   تخطـي نمـي   2رسد در مواردي كه از اصل توالي رساييمي

هـاي انسـدادي،   ) در رابطه با  حذف همخوان1995( 3شوند. مورالزهمخواني پاياني حذف مي
كنـد. وي معتقـد اسـت موقعيـت خـاص      را مطرح مـي  4ين مشخصه در ريشهعدم تعيموضوع 
ها نامشخص اسـت در  آنها است. شيوة توليد انسداديهاي مشخصهها مربوط به تعيين انسدادي

انـد. بـراي   شـده  مقداردهيها، هحاليكه ديگر واحدهاي واجي حداقل براي يكي از اين مشخص
 هـا ها براي مشخصة [خيشومي] و تكريـري خيشومي ها براي مشخصة [پيوسته]،سايشي ،نمونه

-حذف مـي  واحد واجي از يك خوشه آن براي مشخصة [رسايي]. با توجه به اين موضوع تنها

عبـارت ديگـر،   بـه  ، نباشـد. دارنـد اي كـه ديگـر اعضـاي خوشـه     شود كه دربرگيرندة مشخصه
-ة همخـواني متفـاوت  هاي انسدادي از نظر مشخصة شيوة توليد با ساير اعضاي خوشهمخوان

بـيش از ديگـر    هـا هاي همخواني،  انسداديدر رابطه با اينكه چرا در خوشه) 1998( 5كوتهند.ا
شـود. وي معتقـد اسـت كـه     به توضيح آوايي متوسل مـي  ها در معرض حذف هستندهمخوان

واحدهاي واجي از نظر برجستگي آكوستيكي متفاوت هستند و طبيعي است كه هـر چـه يـك    
زيـرا حـذف آن    ؛تر باشد، احتمال حذف آن كمتر اسـت واجي از نظر آكوستيكي برجستهواحد 

در چارچوب نظريـة بهينگـي ايـن    شود.منجر به از دست دادن اطلاعات آكوستيكي بيشتري مي
به دو محدوديت، توضيح داد كـه يكـي از    MAX-IOمحدوديت  تقسيمتوان با موضوع را مي

                                                            
1. sonarity 
2. Sonority Sequencing Principle (SSP) 
3. Morales 
4. radical underspecification 
5. cote 
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انـد ولـي   شود كه از نظر آكوستيكي برجسـته اي واجي ميها مانع حذف واحدهاين محدوديت
دهد.  اين محـدوديت را  اي كه از اين لحاظ برجسته نيستند را مياجازة حذف واحدهاي واجي

 MAX-IOنشان داد كه از نظـر جهـاني بـر محـدوديت      MAX-IO(+AS)1توان به شكل مي
شامل همخوان انسـدادي نشـان   هاي پاياني هاي آكوستيكي خوشهنگاهي به ويژگيمقدم است. 

هاي ضعيف هستند. بازنمايي آكوستيكي همخوان ،ها هميشه در اين جايگاهدهد كه انسداديمي
 5و رهـش  4دمـش انفجـار  ، 3گيرش، 2گرايشكرد: توان به چهار زيربخش تقسيمانسدادي را مي

اطلاعـاتي   توانـد ها كامـل اسـت و نمـي   در انسدادي توليدي بستگيرش يا ). 1995 6(فلمينگ
 7راجع به حضور واحد واجي ارائه كند. مرحلة گرايش و رهش نيز دربرگيرندة انتقال فورمانت

هـاي گرفتـه   هـاي همخـوان  هـا از ويژگـي  هاي مجاور است. اين انتقالو به سوي واكه واكه از
 هـا كند. اين سـرنخ فراهم مي هاهاي مهمي در رابطه با محل توليد آنشود و سرنخمحسوب مي
هاي انسدادي بسيار حائز اهميت است زيرا قسمت گيـرش يـا بسـت همخـوان،     براي همخوان

برجسته است. اگر همخوان انسدادي در مجاورت يك واكه قرار نگيرد اين گذر و انتقال وجود 
-هاي انسدادي در جايگاه عضـو دوم خوشـه  نخواهد داشت. اين دقيقاً همان موقعيت همخوان

 ها ممكن است دربرگيرندة يك منبع اطلاعاتي ديگـر تحـت عنـوان   اديهاي پاياني است. انسد
شود. اين نوفه در واقع مشخصة يـك همخـوان سايشـي    مي 8باشند كه شامل نوفه دمشانفجار 

است كه از نظر محل توليد با انسدادي مورد نظر يكسان است. اين مشخصه اختيـاري اسـت و   
گيـرد، از  نسدادي ديگر يا در پايان هجا قـرار مـي  معمولاً هنگامي كه يك انسدادي قبل از يك ا

رسد شد به نظر مي). با توجه به آنچه گفته359-360: 101994؛ لاور91964رود (استراكابين مي
هاي بسيار اندكي ها در جايگاه پايانة هجا از نظر آكوستيكي ضعيف هستند و سرنخكه انسدادي

ه بر اصل تـوالي رسـايي و برجسـتگي آكوسـتيكي،     علاودارند كه اجازة شناسايي آنها را بدهد. 

                                                            
1. [+Acoustically Salient] 
2. approach 
3. closure 
4. burst 
5. release 
6. Flemming 
7. formant transition 
8. noise 
9. Straka 
10. Laver 
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هـا نقـش دارد، مطابقـة برخـي از     خوشه شدنسادهرسد در از مواردي كه به نظر ميديگر يكي 
و يكساني شيوة توليـد و   1ها بين دو عضو خوشه است. براي مثال هم محل توليدبودنمشخصه

بـا   كننـد. مـي  هاي پاياني ايفـا خوشه شدنسادهيكسان بودن مشخصة واكداري، نقش مهمي در 
 يكسـاني واكـداري   مشخصـة  ،توان گفت كه در زبان فارسـي شده ميهاي حذفتوجه به نمونه

) و 2تابلوهاي شـماره (  ارجحيت دارد. يكسان شيوة توليدو محل توليدبودن هم هايمشخصهبر
  كشند.)، اين موضوع را در چارچوب نظرية بهينگي به تصوير مي3(

  
  واژه ي پايانيدر هجا /nd/همخواني  ةخوش از /d/همخوان حذف . 2تابلوي
MAX-IO MAX-IO (+AS) DEP-IO *nd]s Input: /boland/ 

*      a) bo.lan 

     !* b) bo.land 

 !*   c) bo.lad 

  *  d) bola.ned 

*nd]$: خوشة پايانيnd .مجاز نيست  
DEP-IO: داد دارد.داد يك عنصر متناطر در درونهر عنصر برون  

MAX-IO (+AS): شود كه از نظر آكوستيكي ها مانع حذف واحدهاي واجي مياين محدوديت
  اند.برجسته

  
  انسدادي در پايان هجا -حذف همخوان انسدادي از توالي سايشي. 3تابلوي

MAX-IO MAX-IO (+AS) DEP-IO *FDP]$ Input: /dust/ 

*       a) dus 

* !*    b) dut 
     !*  c) dust 
**  !*     d) du 

  !*   e) du.set 
*FricDentPlosive] $: .خوشة سايشي و انفجاري دنداني در پايانة هجا مجاز نيست  

  
  
  

                                                            
1. homorganicity 
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  هاي سه همخواني در مرز دو تكواژدر خوشه /t/ و /d/هاي انسداديهمخوانحذف  .5جدول 

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

 ساختمان
  واژه

 :r@st/âu r@sâu cv:cc.cv راستگو  1
(2) 

cv:c.cv: 
(2) 

  مركب  صفت

 band/b@z bamb@zcvcc.cv:c  بندباز  2
(2) 

cvc.cv:c 
(2) 

 مركب اسم

 dozd/âir dozâir cvcc.cv:c  دزدگير  3
(2) 

cvc.cvc 
(2) 

 مركب اسم
ديده، (رزم كرماني،)56: 1370اصفهاني(كلباسي، )،71: 1390شهرضايي(كاظميني، هاي زبانيشاهد: گونه

  .)45: 1374(شكري،مازندراني  ،)100: 1390نيشابوري(فدائي،  ،)110: 1390
در اكثـر  همخواني در مرز دو تكواژ هاي سهاي در خوشههاي تيغهدر زبان فارسي، انسدادي

حـذف در يـك كلمـة    ايـن نـوع    ) معتقد است كه271: 1385د. كامبوزيا (نشوحذف مي موارد
در كلمات اشتقاقي كـه از يـك پايـه و يـك     گيرد و مركب بين دو پايه يا دو ستاك صورت مي

در برخي  گيرد وحذف صورت نميهميشه اند، با وجود توالي سه همخوان، شدهپسوند تشكيل
 هـاي بـراي مثـال در واژه   ،.رودكـار مـي  ها بـه براي اصلاح اين صورت واكه فرايند درج موارد

خـان  جـن اين همان موردي است كه بـي . شود، يك واكه درج ميريختگر، گفتمان و ساختمان
كنـد كـه اگـر    كند. وي بيان مـي مي پذير مطرحهاي درجآن را تحت عنوان رشته )208: 1384(

در مرز دو تكواژ باشـند، امكـان درج    (r.â, z.m, s.b, z.â, d.â, r.j, v.d, c.m)هاي واجي رشته
  اشاره نكرده است. t.âو  t.m البته وي به رشتة رشتة واجي وجود دارد. در درون

  هاي سه همخواني در مرز دو تكواژحذف همخوان انسدادي دنداني در خوشه. 4تابلوي
*COMPLEX 

CODA 
MAX-

IO 
MAX-IO 

(+AS) 
DEO-

IO 
*C.C*FDP]$

*COMPLEX 
ONS 

Input: 
/dast+m@l/ 

*        * !*    dast.m@l 
  *            b) das.m@l 
    !*     c) das.te.m@l 
            !*  d) da.stm@l 
            !*  d) das.tm@l 
  * !*      e) dat. m@l 

*COMPLEX ONS: .خوشه همخواني در آغازه هجا مجاز نيست   
*C.Cپذير در مرز دو تكواژ مجاز نيست. : رشتة درج  

*COMPLEX CODA :خوشه همخواني در پايانه هجا مجاز نيست.  
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  در جايگاه پاياني واژه /b/ لبي دو انسدادي همخوانحذف  -4-1-3
هنگامي كه عضو دوم خوشة همخواني پايان واژه است و عضـو   /b/همخوان انسدادي لبي 

شود. در اين موارد اگر همخوان خيشـومي  اول خوشه، يك همخوان خيشومي است، حذف مي
باشـد، ابتـدا    /n/گيرد، امـا اگـر همخـوان خيشـومي لثـوي      باشد تغييري صورت نمي /m/لبي 

گيرد و سپس همخوان همگوني محل توليد خيشومي لثوي با همخوان انسدادي لبي صورت مي
/b/ ازاي ديگـر، بـه  بيـان دهد. بـه شود. اين همگوني نوعي گرايش جهاني را نشان ميحذف مي

 C1اگر و فقط اگر  ،نشان استبي ها، همگوني محل توليد خيشوميC1C2خوشة دو همخواني 
  ).56: 1384خان، جن(بي يك انفجاري باشد C2يك همخوان خيشومي لثوي و 

 واژه يپايانهجاي از/ b/ انسدادي همخوانحذف  .6جدول

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
 Input Output  معيار

مقولة 
  دستوري

 ساختمان
  واژه

  بسيط  اسم bomb bom cvcc (1) cvc (1)  بمب  1

  فعل conb com cvcc (1) cvc (1)  جنب  2
مشتق (پايه 

 +∅(  
ديده، (رزم، بافتي )113: 1391(سليماني، ، بالاگريوه )17: 1384(علمداري،  هاي زباني دماونديشاهد: گونه

1390 :92(.  
  

  همخواني در پايان واژههاي دواز خوشه /b/همخوان حذف . 5تابلوي
MAX IDENT-IO (place) *nasal-b]w 

*place/ 
Nasal"n" 

Input: //conb / 

    *  !*  a)  conb 

*  *    b)  com 

  *  !*    c)  comb 

  *  !*    d)  cond 

 *place/ nasal: نبايد با محل توليد همخوان پس از خود  ايتيغه محل توليد يك همخوان خيشومي
   شود).متفاوت باشد (زيرا در غير اين صورت تشخيص محل توليد همخوان خيشومي مشكل مي

IDENT-IO(place) :داد تغييركند.محل توليد واحد واجي نبايد در برون  
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 /c/انسدادي همخوانحذف  -4-1-4

-لمات مركب حاصل از آن مشاهده ميو ك» يك«تنها در واژة  /c/همخوان انسدادي حذف 

  شود.
 تكواژ دو يا در مرز واژه يپايانهجاي در  /c/انسدادي همخوانحذف . 7جدول 

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

  مقولة دستوري دادبرون  داددرون
 ساختمان
  واژه

 بسيط صفت شمارشي jec je cvc (1) cv (1)  يك  1
 مركب صفتjec/ranâjeranâ cvc.cvcc (2)cv.cvcc (2)  رنگيك  2

  .)45: 1374(شكري،مازندراني  ،)58: 1370اصفهاني(كلباسي،  هاي زبانيشاهد: گونه

 /z/ سايشي همخوانحذف  -4-1-6

تنها در پايان چند كلمة پربسامد مانند چيز، ديروز، امـروز و نظـاير آن    /z/همخوان سايشي 
  شود.حذف مي

  /r/ تكريري همخوانحذف  -4-1-5
همخواني در مرز دو تكـواژ و در  هاي سه، همخوان تكريري در توالي8هاي جدول در داده

). 201: 1980، 1در اين موارد، موضوع رسايي عامل حذف است (دلشود.انتهاي واژه حذف مي
كه در آنها به موضـوع رابطـة    1990 3و كلمنتس1982 2هاي زيادي از جمله استرياددر پژوهش

 -obstruentاسـت كـه خوشـة همخـواني پايـاني      ، ذكر شدهشدهبين رسايي و حذف پرداخته

liquid  به مراتب بدتر از خوشةobstruent- nasal  است. با توجه به اين نكته بايد محدوديت
ي از اصل رسـايي  رسايي به صورت نسبي بيان شود تا به وسيلة آن بتوان درجات مختلف تخط

ها تخطي از اصـل رسـايي را تنهـا در يـك سـطح      را توضيح داد. اين بدان معني است كه زبان
نكته حائز  كنند.گيرد را تحمل ميتر از اين سطح قرار ميپذيرند و مواردي كه پائينخاص نمي

ه كه در آنهـا خوش ـ   CVCCهجايي زبان فارسي با آرايش اهميت اين است كه در كلمات تك
همخواني وجود دارد، زماني كه واكة كوتاه در هستة هجا وجود دارد، الزاماً اصل توالي رسـايي  

شود، مانند عطر، بدر، قدر، چتر، بكر و امثـال آن (كامبوزيـا و ذوالفقـاري سـريش،     رعايت نمي

                                                            
1. Dell 
2. Steriade 
3. Clements 
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ل كاملاً رعايت

 در پايان واژه

قولة 
  توري

ساختمان
  واژه

 مركب  فت

 مركبيد

 مركبيد

دادة فارسـي 88
اني و تنوع اين

b
4 

                         

CV.C، اين اصل

 مرز دو تكواژ و د

Output 
مقو
دستو

ccvc.cv:
(2) 

صف

cvc.cvc
(2) 

 قي

cv.cvc 
(2) 

 قي

  ني
Input: /t

tRe.G
b) tR
  يابد.ش مي

81 از مجمـوع  
فراو ،1 نمودار 

  وف

mz

15 10 

   يف در زبان فارس

CVCC هجاي

سه همخواني در

Input t

cvcc.cv:c
(2) 

:c 

cvcc.cvc 
(2) 

c 

cv.cvcc 
(2) 

/r/ پايان خوشه از
tRe+Gadr/ 

Gadr 
Re.Gad 

پايانة هجا كاهشي

دهد كهشان مي
 تنهايي هستيم.

هاي محذومخوان

rk

20 19 

 مخوان محذوف

حذف نديفرآ         

سيط با ساخت
.(  

هاي سخوشهدر /

  وانويسي معيار

>asc@rc 

za ckoR

tReGad

  
حذف همخوان 

SSP 

!* 

  

ي از هسته به سوي
 
نش اين قسمت

ك همخوان به

تنوع و فراواني هم

d?  

143 
86 

نوع هم

                          

ت دو هجايي بس
1395 همكاران،

r/ تكريري خوان
نويسيواج

  معيار
آو

>asr/c@r

za 
cr/koR

tRe/Gadr

.6تابلوي 
MAX-IO

  

*  

SSPميزان رسايي :

ايهررسي داده
شاهد حذف يك

  دهد.ي

ت .1نمودار

th

244 
148 

     هم               

) ولي در كلمات
هو  ياكامبوز( د

همخحذف . 8ول 

  واژه  

  عصركار

  زجركش

 r  چقدر

P

يج حاصل از بر
مورد ش 698 در 
ها را نشان ميان

0
50
100
150
200
250

ني
راوا

ف
 

سال يازده

2006(
شودمي

  
جد

رديف

1  

2  

3  

نتايج
معيار،
همخوا



2 

 
  
ز  

-

ر   

-

و   
  
  

20/پياپي 1    شمارة 

ر فرايند حذف
در ميـان يرنـد. 
بيشـتر از نـايي 

  

-ه منظور نظـم 

ك را بـه طـور

-ر كلمـات سـه  

ود و تـوالي دو
 فرايند حـذف
ين موضوع بـه

شهد                   

هم بيشتري را د
گيي قـرار مـي     

چاكن سـايش  هم  

  وة توليد

بهدر اين بخش  
رار داده و هر يك

CVC ،در است
شـو حذف مـي 

يگر،دبه بيان ود.
 نزديك شود. ا

%  

ن دانشگاه فردوسي مش

ي انسدادي سه
ي در رتبـة بعـد

هـا، سـهميشـي

ذوف از نظر شيو

شوند.ذف مي
وتاه و كشيده قر

Cجاي متوسط 

كلمه، واكة دوم
C شوتبديل مي

مطلوب فارسي

22%

3%  2%  

هاي خراسان  گويش
 

هايهمخوان كه
هاي سايشـيان

ها و در بين سا

هاي محذ همخوان

گفتار پيوسته حذ
 در دو طبقة كو

 

سمت كاربرد هج
 سبك آغازين ك

CVCي متوسط

ساخت هجاي م
  شود. مي

73%  

شناسي ومجلة زبان

دهدي نشان مي
دهند و همخواي

هايي، سهم تيغه
  ست.

سهم .2نمودار

 
ها در گهمخوان

ها راها، واكهده
دهيم. قرار مي

  هاي كوتاهكه
سسي گرايش به
والي دو هجاي

C به يك هجاي
جدد شده تا به س

مشاهده 9دول

3

                          

ن نتايج به خوبي
د اختصاص مي

هاي انسداديان
اسهاي ديگر ان

حذف واكه -2-
ها نيز مانند هكه

هر چه بيشتر داد
بررسينه مورد

حذف وا -2-1-
 آنجا كه در فارس
ي و بيشتر، از تو

CV.CV سبك 

به هجابندي مج
هاي جد در داده

  انسدادي
  سايشي
  تكريري
  خيشومي

18       

اين
به خود
همخوا
همخوا
  

4-
واك
دهي ه
جداگان

4-
از آ
هجايي
هجاي
منجر ب
خوبي
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  كوتاه هايهواكحذف  .9جدول 

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

  واژه ساختمان

 RafaGat RafGat cv.cv.cvc  شفقت  1
(3) 

cvc.cvc 
(2) 

  بسيط  اسم

 be/fozarbofzarcv.cv.cvc  بگذر  2
(3) 

cvc.cvc 
(2) 

 فعل
پيشوند تصريفي + 

  ∅پايه + 
 harecat harcat cv.cv.cvc  حركت  3

(3) 
cvc.cvc 

(2) 
  بسيط اسم

  
درج همخـوان  شـود:  الـف)   ها به دو شـكل ارضـاء مـي   ، در زبانهامحدوديت التقاي واكه

توان گفت كه مي 10هاي جدول ).در مورد داده116: 2002كارتي،ميانجي، ب) حذف واكه(مك
تـوان گفـت كـه در كلمـات ننـداز،      كاربرد دارد. با توجه به اصل كم كوشي مي ،هر دو راهكار

  حذف واكه صورت گرفته است. ،ميگم، ميزاد و نظير آن
  

  در كلمات بيش از دو هجااي ه در التقاي واكهواكحذف . 10جدول 
ردي
  ف

  واژه
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
 Input Output  معيار

مقولة 
  دستوري

  واژه ساختمان

 na/and@znand@zcv.vc.cv:c  نينداز  1
(3) 

cvc.cv:c 
(2) 

وند تصريفي+ پايه   فعل
+∅  

2  
-مي

 mi/z@/admiz@d cv:.cv:.vc  زايد
(3) 

cv:.cv:c 
(2) 

 فعل
وند تصريفي+ پايه 

وند تصريفي+   
، اصفهاني )92: 1390ديده، (رزمو كرماني  بافتي،كرماني،گوغري ،بردسيري، گلبافتهاي زباني شاهد: گونه

  .)65: 1370(كلباسي، 
شاهد توالي چند هجاي سبك هستيم بـه نـوعي كـه باعـث عـدم       ،11هاي جدول در نمونه

 و  /-be-/ ،/na/شـدن پيشـوندهاي تصـريفي    پي افزودهشود. اين فرايند در تقارن در كلمات مي
/mi-/ دهد. در واقع اضافه شدن پيشوندهاي تصريفي، سبب جذب تكيـه  به ستاك فعل رخ مي

از هجاي حامل واكه به سمت وند شده و در نتيجه واكه در هجاي ضعيف و بدون تكيـه قـرار   
اي هسـتيم كـه بـه آن كـاهش     كـه ). در اين موارد شاهد نوعي كاهش وا1384گيرد (سامعي،مي
اي، ). در نتيجة ايـن كـاهش واكـه   1389خان،جنتجن و بيسنگگويند ( شيخاي واجي ميواكه
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گردد و درنهايت در معرض حذف قـرار  هجاي اول فعل فاقد تكيه شده و واكة آن تضعيف مي
از طريق حذف واكة ميـاني سـتاك بـه هجـاي      CV.CVگيرد.در اين حالت توالي هجاهاي مي

  شود كه هجاي مطلوب در زبان فارسي است.تبديل مي CVCمتوسط 
  

  ة مياني هجاي اول ستاك فعلي با پيشوند تصريفي واكحذف . 11 جدول

 دادبرون  داددرونآوانويسي معيار نويسي معيارواج  واژهرديف
مقولة 
 دستوري

  نوع واژه

 mi/se/p@r/am misp@ramcv:.cv.cv:.cvcسپارممي  1
(4) 

cv:c.cv:.cvc 
(3) 

  فعل
وند تصريفي+ 

وند پايه+ 
  تصريفي

 be/foruR/ambefruRamcv.cv.cv.cvcمبفروش  2
(4) 

cvc.cv.cvc 
(3) 

  فعل
وند تصريفي+ 

وند پايه+ 
  تصريفي

  
  حذف واكة مياني ستاك فعل .7تابلوي 

ALIGN-L MAX SYNC *COMPLEXONS NUCLEUS 
Input: /be + 

fo.ruR/ 
*   !*    be.fo.ruR 
*  *        b) bef.ruR 
*  *      !*  c) be.f.ruR 
  *  !*   d) be.fruR 

NUCLEUS :.هجا بايد داراي هسته باشد  
*COMPLEXONS: .خوشة همخواني در آغازة هجا مجاز نيست  

ALIGN-L.لبة سمت چپ يك تكواژ بايد بر لبة سمت چپ يك هجا منطبق باشد :  
، 2، ليـف 14: 2004، 1اسـت (كيبـل   SYNCعامل حذف واكة مياني، محدوديت نشـانداري  

، 3). بر اساس اين محدوديت، واكة مياني بايد حذف شود هنگامي كه شرايط وزنـي 301: 2006
  اجازه دهد. 1و زبرزنجيري 4زنجيري

                                                            
1. Cable 
2. Lief 
3. metrical 
4. segmental 
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-باشند، بهود ميهستند و از نظر آوايي وابسته به ميزبان خ ها فاقد تكيهبستاز آنجا كه واژه

توان گفـت كـه دو   ها ميبستدهند. در مورد واژهميهمراه ميزبان خود يك واژة واجي تشكيل
بودن و همچنين قرار داشتن در جايگاه هجاي پاياني، شرايط مضاعفي را براي ويژگي فاقد تكيه

اي حـذف  واكـه بست به دليل كاهش واكة واژهكند. به اين ترتيب اعمال فرايند حذف فراهم مي
پـذير  امكـان  2هـاي سـاده  بسـت . البته بايد توجه داشت كـه حـذف تنهـا در مـورد واژه    شودمي

) مبني بر اينكه در 172: 1388شاهدي است بر رد ادعاي جم ( 12هاي جدول تحليل دادهاست.
ي منظـور جلـوگيري از التقـا   بـه  هاشود.از آنجا كه در اين دادهاين موارد، واكة ستاك حذف مي

لازم  MAXاي خـاص از محـدوديت   شود،گونهبست اعمال ميها، فرايند حذف واكة واژهواكه
-نشـان مـي   MAX-V-Rootشـكل  است تا مانع حذف واكة ستاك شود. اين محدوديت را به

  دهيم.
  بست)واكه در مرز دو تكواژ (اسم + واژهحذف  .12 جدول

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

 p@/aR p@R cv:vc cv:c  پايش  1
گروه 
  اسمي

 beru/aR>@beruR cv:.cv.cv:.vc cv:.cv.cv:c@  آبرويش  2
گروه 
  اسمي

  
  بستحذف واكة واژه. 8تابلوي 

MAX MAX- V- Root DEP NO -HIATUS Input: /p@+ aR/ 

      !*  a) p@.aR 
*        b) p@R 
*  !*   c) paR 
    !*    d) p@.>aR 

NO-HIATUS: ها مجاز نيست.التقاي واكه  
MAX- V- Root: شود.محدوديت مانع حذف واكة ستاك مي اين  

                                                                                                                                                       
1. suprasegmental 
2. simple clitic 



2 

 
-

   

 
   

  
     
  
ر  

20/پياپي 1    شمارة 

كهدهدنشان مي
-واژه حذف مي

در ايـن ميـان . 

  
  هايي

از دادةك واكـه  
 حـذف تـوالي

يـا /h/چاكنـايي      
ـاوت صـورت

. دليل حـذفد
كـه درها است 

شهد                   

ن مورد) 51( فته
نهايي در يك و

دهـد.شـان مـي  
  دهند.ي

حذف واكه به تنه

 همخوان يا يك
ه در آنها شاهد

كـه و سـايش چ
 دو هجـاي متفـ

دهداي رخ ميكه
ه از التقاي واكه

37%  

ن دانشگاه فردوسي مش

يي صورت گرف
(a, e, o) به تن

شده را نشحذف
ز خود نشان مي

هايي با ح در داده

  كه
 كه در آنها يك

پردازيم كهي مي

ـوالي يـك واكـ
هجا يا در مـرز

ايي، التقاي واكه
ممانعت شود،ي

a

هاي خراسان  گويش
 

ف واكه به تنهاي
 سه واكة كوتاه

هاي ح اين واكه
ي حذف شدن از

شده و فراواني آن

واك -يا همخوانن
كرديميي اشاره

سمت به مواردي
  تيم.

شاهد حـذف تـ
در درون يك ه

سايشي چاكنا ن
مي واژه جاهاي

6%  

e o

شناسي ومجلة زبان

كه در آنها حذف
ن فارسي، تنها
واني هر يك از
ش بيشتري براي

وع واكة حذف ش

همخوان -واكه ي
هايشين به نمونه

بود. در اين قس
يا بالعكس هست

ش 14و  13اول
تواند دتوالي مي

 حذف همخوان
كاهش تعداد هج

  .باشدي

57%  

                          

يي كهادادهرسي 
واكة زبان 6موع 

فراو ،3 نمودار 
ي مياني گرايش

نو .3نمودار

حذف توالي -3-
 دو قسمت پيش

حذف شدهنظر
مخوان و واكه ي

هاي جدا نمونه
س هستيم. اين ت
بار اين موارد،
ككه خود باعث

ارسي مجاز نمي

22       

برر
از مجم
شوند.
هاواكه

4-
در

مورد نظ
يك هم
در

بالعكس
گيرد.د
واكه كه
زبان فا
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  بيش از دو هجابا ي يهاواژه از بخش ميانيواكه و / hچاكنايي / توالي همخوانحذف . 13جدول 

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

 دادبرون داددرون
مقولة 
  دستوري

  نوع واژه

 mi/W@h/ammiW@mcv:.cv:.cvc  خواهممي  1
(3) 

cv:.cv:c 
(2) 

  فعل
وند تصريفي+ 

وند پايه+ 
  تصريفي

 heste >@ste v:.cvc.cv@  آهسته  2
(3) 

cv:c.cv 
(2) 

  بسيط  قيد
  )122: 1390ديده، هاي زباني كرماني، سيرجاني و گلبافت (رزمشاهد: گونه

  
 ييهاي دو هجاهجاي دوم در واژه ة/ از آغازhتوالي واكه و همخوان چاكنايي /حذف . 14جدول 

  واژه  رديف
نويسيواج

  معيار
آوانويسي
  معيار

  نوع واژه  مقولة دستوري  دادبرون داددرون

  بسيط صفت tRehel tRel cv.cvc (2) cvc (1)  چهل  1

 tRah@r tR@r cv.cv:c  چهار  2
(2) 

cv:c (1) بسيط صفت  
 )122: 1390ديده، (رزمبميو  بردسيري ،شهر بابكيبافتي، رفسنجاني، زرندي، هاي زباني شاهد: گونه

شـود. در  به همراه واكة پس از خود حذف مي /v/، همخوان سايشي 15هاي جدول در داده
هاي اولية زبـان فارسـي، لااقـل در سـه قـرن اول      توان گفت كه در دورهتوضيح اين مطلب مي

ادوار بعـد بـر اثـر تحـولات      جزء واجگان زبان فارسي بوده و سپس در /w/هجري،  همخوان 
تبديل شده است  /v/ترين همخوان از نظر جايگاه و نحوة توليد، يعني همخوان زباني به نزديك

اسـت و  در حال حاضر نقش تقابلي خود را از دست داده /w/). همخوان 128: 1357(صادقي، 
تركيبـي، ايـن   هـاي  است. در صورتطور محدود حفظ كردهفقط نمود آوايي خود را آن هم به

). بـه ايـن   101: 1381داده اسـت (ثمـره،    /v/همخوان جاي خود را بدون استثناء به همخـوان  
هاي فوق با وجود اين تحول، گويي قاعـده حـذف بـر    توان استدلال كرد كه در دادهترتيب مي

است. در زبان عربي نيز شاهد چنين موضوعي هسـتيم. در زبـان   همان صورت اوليه اعمال شده
رود كـه  اي اسـت و انتظـار مـي   كه يك همخـوان تيغـه   /c /ي كلاسيك همخوان انسايشي عرب

هـو  «كند، براي مثال در عبارت كند، همانند حروف قمري رفتار ميهمانند حروف شمسي عمل
رسد اين همخوان بازنمون صـورت  نظر ميشود. با توجه به اين به، حرف لام تلفظ مي»الجميل



2 

    
ز 
  
 

  

  

   
7 

20/پياپي 1    شمارة 

وان گفـت ايـن
پس ازي اسـت. 

بعـد ها، واكةكه
ضوع در نهايت

  هجا

  واژهنوع 

وند تصريفي+ 
وند تصريفيايه+

وند تصريفي+ 
وند تصريفيايه+ 

مـورد واكـة 8    
7كـه، تنهـا در   

  

e

شهد                   

تـو). پس مـي 2
واحدهاي زباني

واكي از التقاي 
اين موض شود.ي

مات بيش از دو

 
مقولة 
  دستوري

  فعل
پا

  فعل
پا

كـة كوتـاه ودر
واك - همخـوان  

  و فراواني آنها

uje?

ن دانشگاه فردوسي مش

2007كامبوزيا،
ت تاريخي اين و
منظور جلوگيري

ميحذف  باشد،ي

پس از آن در كلم

دادبرون  د

cvcv:.cvc 
(2) 

cvcv.cvc 
(2) 

مـورد واك 39ر
مورد حـذف 3

شده وخوان حذف

avot

 ن

هاي خراسان  گويش
 

است (ك /f/مي
اشي از تحولات

ها، به ماين واژه
و فاقد تكيه مي

  شود. مي

ةو واك /v/ يشي
سي
  ر

داددرون

mi:.cv.cvc 
(3) 

bev.cv.cvc 
(3) 

 
همخـوان، در -

38، از مجموع

همخ -هاي واكهي

edod

همخوان -والي واكه

شناسي ومجلة زبان

نسدادي نرمكام
هاي آوايي، ناي

در ا ش چاكنايي
بست است واژه

 هجاهاي واژه
سايتوالي حذف 
نويسي
  عيار

آوانويس
معيار

mi/raviram 

be/raveram 

-رد حذف واكه
براينت. علاوه

  است.شدهذف

انواع توالي .4دار

aha:h

تو

                          

ختي همخوان ا
قاعدگيت و بي

همخوان سايش 
علق به واكه مت 

به كاهش تعداد
.15جدول 

  واژه 
نواج
مع

-مي

v/am  روم

v/am  بروم

مور 47 مجموع
استشده  حذف

واكة كشيده حذ

نمو

0

5

10

15

20

h

ني
راوا

ف
 

24       

زيرساخ
تناقضات
حذف
از آنها
منجر ب

 رديف

1  

2  

از
كشيده
مورد و

  

  



 
 

   
-

- 

ر  

  ژه

ب

  

  

                    25

  

يـك همخـوان،
-ن بخـش داده   

-والي همخـوان    

ين سـهم را در

مقولة 
  ستوري

نوع واژ

 مركب اسم

مركب  صفت

مشتق  اسم

ja

2 

                         

  و فراواني آنها

، در هر مورد يـ
شـد. در ايـن مي

مـراه يـك تـو

انسدادي بيشتري

  ن

 دادبرون
م
دس

cvc.cvc
(2) 

cvc.cv:c 
(2) 

ص

cvc.cv: (2

ha:hi

1 1 

   يف در زبان فارس

شده وواكه حذف

سي قرار گرفت
 از واژه حذف

ك همخوان به هم

ا -هاي انسدادي

حذف دو همخوان

 دادرون

cvcc.cvc
c 

cvcc.cv
(2)

cvcc.cv:c2)

heha

5 

9 

 واكه -وان

حذف نديفرآ         

و -هاي همخواني

سمت مورد بررس
اي يا بالعكسه

مخوان و يا يك
  است.ده

هاذف همخوان
.  

هايي با حداده .17
نويسي
  معيار

در

dasbacc(2) 

saxpuv:cc 

dasfc (2) 

viva:

3 
2 

توالي همخو

                          

انواع توالي. 5 دار

  ند حذفي
ي كه تا اين قسم
ي همخوان واكه
ه در آنها دو هم
خواني حذف شد

  و همخوان
شود حذهده مي

دهد.تصاص مي
7جدول 

نويسيج
  معيار

آوا
م

dast/banan 

saxt/puus 

dast/f@f@ 

gova

1

3 
2 

     هم               

نمود

هاي چنداده -4-
هاييتمامي داده 

كه يا يك توالي
كهشود ميرائه 

همخ -ي يا واكه

حذف دو -4-1-
طور كه مشاهمان

روه به خود اختص

  واژه
واج

nd  دستبند
- سخت

 ust  پوست

 h@  دستگاه

0

2

4

6

8

10

ne

10 

ني
راوا

ف
 

سال يازده

4-
در
يك واك
هايي ا
ايواكه

4-
هم
اين گر

  رديف

1  

2  

3  
  
  



2 

 

 

-
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د يك همخوان

 

- حـذف شـده  

?-d

1 

v-a

شهد                   

  شده

  همخوان
م. در اين موار

  شود.مي

  واكه  -مخوان

واكة كشيده ،رد

mk-dk-t

11 

2 

j-eh-ad:d

ن دانشگاه فردوسي مش

شو همخوان حذف

ه -واكه يا واكه
حد واجي هستيم
مخوان حذف م

مراه توالي يك هم

مور 2تاه و در

h-dm-tm-d

1 1 1 

 همخوان

g-og-ohet

 همخوان -كه

هاي خراسان  گويش
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حـذف   حـذف ميـاني و پايـاني وجـود دارد ولـي      شود در فارسيطور كه مشاهده ميهمان
  گيرد.ميدهد و حذف پاياني بسيار بيشتر از حذف مياني صورتآغازي رخ نمي

  گيرينتيجه. 5

سـري اصـول جهـاني از جملـه اصـل تـوالي       توان گفت زماني كه از يكطور خلاصه ميبه
يكسـري   ،تخطـي شـود، بـه منظـور اصـلاح سـاخت موجـود        رسايي و قانون مجاورت هجـا 
وجـود هجاهـاي    ،بـراين عـلاوه  شـود. مـي كار گرفتهبه ند حذففرايندهاي واجي از جمله فراي

كند. ايـن نـوع   هجاهاي سبك، نوعي عدم تقارن در كلمات ايجاد مي تعداد سنگين و يا فراواني
سـاز اسـت. در ايـن مـوارد نيـز      توالي چه به لحاظ توليدي و چه بـه لحـاظ شـنيداري مشـكل    

كنند تا بدين وسيله ساخت موردنظر تا حد ممكن به فرايندهاي واجي از جمله حذف عمل مي
به سمت كاربرد  معمولاً گرايشاين در زبان فارسي هجاي بهينة زبان مورد مطالعه نزديك شود. 

علاوه بر ملاحظات آوايي و واجي، عوامل ديگري نيز در رابطه بـا  است.  CVCهجاي متوسط 
پيوندد كـه بـه اطلاعـات    ني به وقوع ميزما وجود دارد. براي نمونه حذف فرآيند حذفاعمال 

همان بايد ها خللي وارد نشود؛ به عبارتي ديگر، پس از حذف ساختواژي، صرفي و معنايي واژه
  . وجود داشته استشود كه قبل از حذف اطلاعاتي منتقل 

  كتابنامه

ارشـد  نامـه كارشناسـي   . پايـان يسـبزوار  يشگـو  يشناختواج يبررس). 1383بروغني، فاطمـه. (  .1
  زبانشناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس.

  . تهران: انتشارات سمت.بهينگي ريةظن شناسيواج). 1384خان، محمود. (جنبي .2
. تهـران: مركـز نشـر    )هجـا  آوايي ساخت و(آواها  فارسي زبان آواشناسي). 1381ثمره، يداالله. ( .3

  دانشگاهي.
نامه كارشناسي ارشد زبانشناسـي  پايان .(خلخال) كجل تاتي گويش بررسي). 1389جبروتي، فائز. ( .4

  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقاتهمگاني. 
. رسـالة  فارسـي  زبان واجي فرايندهاي تبيين در آن كاربرد و بهينگي نظرية).  1388جم، بشير. ( .5

  شناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس.دكتري زبان
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نامـه كارشناسـي   . پايـان اصـفهان  استان در ايونداده گويش بررسي).  1387خدابخشي، فاطمه. ( .6
  ارشد زبانشناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس.

 رويكـرد  بـا : كرمان استان زباني هايگونه در تقويت و تضعيف بررسي). 1390ديده، پريا. (رزم .7
  . دانشگاه تربيت مدرس.نامه كارشناسي ارشد زبانشناسي همگانيپايان. زايشي

  . تهران: نشر آثار.ينقا يشنامه گوواژه). 1385زمرديان، رضا. ( .8
 ،. سـال چهـارم  نامة فرهنگستانتكية فعل در زبان فارسي: بررسي مجدد.  ).1384( سامعي، حسين. .9

  .6-21 صص ،دوره اول
نامـه  پايان .بهينگي يكرد: رويوهبالاگر يشگو يواج يندهايفرآ توصيف). 1391سليماني، آرزو. ( .10

  كارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس.
-. پايـان يشيزا يشناسدر چارچوب واج يدگونه اقل يينظام آوا يبررس). 1387شريفي، گوهر. ( .11

  نامه كارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس.
تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      .)ي(مازندران ساري گويش). 1374شكري، گيتي. ( .12
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